
نظام مديريت پروژه در سازمان ها

معمولا همه سازمان ها چه به صورت مكتوب و چه نانوشته داراي اهدافي در زمينه بقا، بهبود، رشد و توسعه هستند و براي تحقق اين 
اهداف برنامه ريزي مي كنند. حاصل اين برنامه ريزي ها چيزي نيست به جز مجموعه اي از پروژه ها و طرح ها كه بايد اجرا شوند تا نهايتا 
سازمان به اهداف خود دست يابد. اما مشكلي كه اغلب شركت ها با آن مواجهند، نبود سازمان و نظامي براي مديريت اين پروژه ها و 
طرح هاست، به عبارت ديگر در اكثر شركت ها متولي براي برنامه ريزي، اجرا و نظارت و كنترل بر عملكرد پروژه ها وجود ندارد و اغلب 
پروژه ها به صورت مجزا توسط واحدهاي مختلف، با صرف منابع و هزينه زياد و تجاوز از برنامه پيش بيني شده به اتمام مي رسند و در 
نهايت سازمان را از دستيابي به اهداف مقرر شده در زمان مشخص باز مي دارند. اين در حالي است كه دستيابي به اهداف در زمان مقرر 
براي سازمان ها منجر به مزيت رقابتي مي شود و تجاوز از زمان آن اهداف را را انتفاع خارج مي سازد. به طور مثال ممكن است براي يك 
شركت رشد سهم بازار به ميزان ٢٠درصد  در مدت ١ سال منفعت ايجاد كند ولي در صورت تأخير پروژهاي مرتبط با اين هدف و تجاوز 

از زمان تعيين شده، تحقق اين هدف براي سازمان مزيت پيش بيني شده را ايجاد ننمايد. 
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در چنين سازمان هايي معمولا سياستگزاري، برنامه ريزي، 
نظارت و كنترل و ثبت يادگيري از پروژه ها  به صورت 
سازمان يافته و مدون انجام نمي شود و منجر به بروز برخي 

مشكلات زير مي شود: 
- تجاوز پروژه ها از دامنه، زمان و بودجه تعريف شده

- اتلاف منابع به دليل عدم به اشتراك گذاري منابع بين 
پروژه هاي مختلف

- پايين بودن سطح پاسخ گويي مديران پروژه ها 
- پايين بودن بهره وري منابع به دليل يكپارچه نبودن 

فعاليت هاي مديريت پروژه در سازمان
- افزايش نسبت اقدامات اصلاحي به اقدامات پيشگيرانه 

- بالا بودن ميزان خطاها و تكرار اشتباهات به دليل عدم 
اطلاع رساني و يادگيري از ساير پروژه ها

نبود نظام مديريت پروژه  در سازمان اغلب به دليل عدم 
ارزش  و  اهميت  به  نسبت  سازمان ها  مديران  آگاهي 
افزوده اي است كه اين مقوله ايجاد مي كند. سازمان هايي 
كه از قابليت بالايي در مديريت پروژه برخوردارند، قدرت 
بالايي در ايجاد تحول و دستيابي به اهداف رقابتي خود 
دارند. براي استقرار نظام مديريت پروژه در سازمان ها بايد 
يك متولي و مركزي داراي قدرت و اختيار در سازمان ايجاد 
نمود كه در آن همه پروژه هاي سازمان به صورت يكپارچه 
سياستگزاري و برنامه ريزي شده و تحت نظارت و كنترل 
قرار گيرد و در نهايت تجارب حاصل از اجراي پروژه ها در 
اين مركز ثبت شده و در سازمان انتشار يابد. در واقع چنين 
مركزي براي هدايت، هماهنگي و نظارت و كنترل (نه به 
معناي بازخواست بلكه به معناي تصميم گيري به موقع 
جهت بازگشت به مسير اصلي برنامه ريزي شده) پروژه 
ايجاد مي شود. سرفصل وظايف اين مركز را مي توان در 

سه بخش كلي خلاصه نمود:
١- تحقيق و توسعه: مطالعه روش ها، ابزارها، استانداردها، 
متدولوژي ها و نرم افزارهاي نوين مديريت پروژه جهت 
اندازه  به  و  مؤثر  مناسب،  فرآيندهاي  و  توسعه روش ها 
مديريت پروژه هاي سازماني و آموزش و انتشار آنها در 

سازمان 
٢- راهبري پروژه ها شامل:

- راهبري مديران پروژه جهت سياستگزاري و تعريف 
دامنه، برنامه ريزي، نظارت و كنترل، مديريت ريسك و 

تحويل پروژه ها 
تهيه  و  پروژه ها  در  ارتباطات  مديريت  سياستگزاري   -

ساختارهاي مناسب ارتباطي
- سياستگزاري مديريت منابع انساني در پروژه ها

- مديريت تغييرات در پروژه ها و انتشار و اطلاع رساني 
مؤثر آنها

- پيگيري اجراي پروژه ها و رفع مشكلات مديران پروژه 
در ارتباط با ابزارها و فرآيندهاي اجرايي  مديريت پروژه

- تجميع و يكپارچه سازي اطلاعات پروژه هاي سازمان به 
كمك ابزارهاي مناسب و تهيه گزارشات عملكرد يكپارچه 

مناسب
٣- مديريت دانش شامل:

- تهيه گزارشات جامع يادگيري مؤثر از پروژه ها
- ثبت و نگهداري تجارب سازماني در ارتباط با پروژه هاي 

گوناگون و به روزآوري بانك اطلاعاتي تجربيات پروژه
- توسعه و بكارگيري روش هاي مؤثر انتشار تجربيات در 

سطح سازمان
مزاياي ايجاد چنين مركزي در سازمان ها و استقرار نظام 

مديريت پروژه را مي توان در قالب موارد زير بيان نمود:
زبان  ايجاد  و  اجرايي  مديران  دانش  سطح  افزايش   -

مشترك در سطح سازمان 
- پرورش مديران جديد در قالب مدير پروژه مستقل از 

چارت سازماني رسمي
- افزايش صحت و دقت در اجراي فرآيندهاي مديريت 
پروژه شامل سياستگزاري و آغاز، برنامه ريزي و زمانبندي، 

نظارت و كنترل و تحويل و پايان   
- افزايش سطح پاسخگويي مديران پروژه به دليل وجود 

يك متولي پيگيري كننده در سازمان 
- به اشتراك گذاري يادگيري ها و تجربيات پروژه ها

- يكپارچگي تخصيص منابع و كاهش اتلاف ها
- توزيع متوازن بودجه بين پروژه هاي مختلف

- يكپارچگي مديريت تغييرات
- مديريت ارتباطات اثربخش

- افزايش نسبت اقدامات پيشگيرانه نسبت به اقدامات 
اصلاحي

ايجاد سازمان مديريت پروژه در واقع ايجاد مركزي براي 
تجميع دانش حاصل از اجراي پروژه ها به منظور افزايش 
سطح دانش سازماني، جلوگيري از بروز مجدد مشكلات 
و تكرار اشتباهات، بهبود تخمين ها در پروژه هاي بعدي، 
تعيين گلوگاه ها و مشكلات پيش از وقوع آنها و در نتيجه 

افزايش بهره وري در سطح سازمان است.
 البته بايد درنظر داشت كه در اغلب سازمان ها، زنجيره 
ارزش در ارتباط با توليد يك كالا يا خدمت شكل گرفته 
و كار اصلي اين سازمان ها ارائه محصول (كالا يا خدمت) 
است نه مديريت پروژه؛ به عبارت ديگر مديريت پروژه 
جزء فرآيندهاي پشتيباني اين زنجيره محسوب مي شود 
نه فرآيند اصلي. در نتيجه اولويت سازمان توليد و فروش 
محصول است. بنابراين بايد مديريت پروژه را در سازمان ها 

از اصول و استانداردها  اندازه و مؤثر به كار گرفت و  به 
استفاده نمود و به تناسب سازمان، منابع دراختيار و سطح 
دانش مديران آن را بومي سازي كرد. به عبارت ديگر ايجاد 
فرآيندهاي پيچيده و حجيم در ارتباط با مديريت پروژه، نه 
تنها از اثربخشي آن مي كاهد و كاركنان سازمان را نسبت 
به آن بدبين و منزجر مي سازد، بلكه باعث توليد اطلاعات 
زياد، ناكارآمد و بلا استفاده نيز در سازمان مي شود. در 
چنين حالتي معمولا كاركنان درگير در پروژه ها سيستم 
جديد را به صورت موازي با روش سنتي خود مورد استفاده 
قرار مي دهند و ابزارهاي سيستم جديد را نه به صورت 
مؤثر بلكه به حالت نمايشي به كار مي گيرند. در اين حالت 
به دليل بكارگيري موازي روش سنتي و سيستم مديريت 
پروژه، حجم كار كاركنان و در نتيجه نارضايتي آنها نسبت 
به نظام مديريت پروژه افزايش مي يابد كه اين  نارضايتي 
موجب مي شود تا از يك سو تمايل به كنار گذاشتن آن 
تقويت شود و از سوي ديگر بازخوردهاي منفي نسبت به 
سازمان مديريت پروژه ايجاد شده و فلسفه وجودي آن 

زير سؤال مي رود.
همچنين توجه به اين نكته ضروري است كه استقرار 
صورت  به  و  يكباره  به  سازمان  در  نظامي  چنين 
به  بايد  پروژه  مديريت  مركز  و  نيست  عملي  فراگير 
صورت تدريجي و گام به گام در سازمان مستقر شود. 
اعتماد  و  آمادگي  ارشد  مديران  و  سازمان  نه  چراكه 
مركز  اين  به  را  پروژه ها  تمامي  تفويض  براي  كامل 
به  مركز،  اين  در  مستقر  افراد  معمولا  نه  و  و  دارند 
دليل ناآشنايي مديران پروژه ها قادر به مديريت حجم 
از سوي  هستند.  همزمان  طور  به  پروژه ها  از  زيادي 
ديگر، استقرار تدريجي نظام مديريت پروژه در سازمان 
موجب مي شود تا دستاوردها و موفقيت هاي كوچك و 
اوليه، موجب افزايش انگيزه كاركنان نسبت به استفاده 
از آن و ايجاد اعتماد در مديران ارشد سازمان شود.   

با توجه به تجارب اجرايي شركت عصر مديريت بينا در 
معماري و پياده سازي سازمان و نظام مديريت پروژه در 
سازمان ها و شركت هاي مختلف فعال در بازار ايران، سعي 
خواهد شد تا در شماره هاي آتي، نسبت به مطالعه موردي 

چند نمونه اجرايي در سازمان هاي گوناگون اقدام شود.

١٠١
سال چهارم/ شماره چهاردهم
خــرداد ١٣٨٩


